
اظهارنظر انتقادی دکتر حجت گلچین استاد دانشگاه باهنر؛

ساختار شهری کرمان از هم گسیخته است
بسیاری از ما به گذشته ای موهوم پناه می بریم       مقوله  »میراث شهری« در کرمان درک نمی شود

حجــت  دکتــر  جامعــه:  وه  گــر اســتقامت- 
گلچیــن، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه باهنر با 
اذعــان بــه اینکــه در کرمان »بافــت تاریخی« در 
معنــای علمــی و دقیــق آن سال‌هاســت دچــار 
فروپاشی شده و عملا از دست رفته است، نسبت 
بــه ارائــه تصاویــر و روایات غیرواقعــی، غلوآمیز و 
اغلب نادرست از کرمان کهن هشدار داد و با نقد 
شهرسازی معاصر گفت: بدون تعارف باید بگویم 
کــه کرمان کنونی هیچ نســبتی با آنچه که شــهر 
نامیده می‌شــود و معنایی که از شــهر برداشــت 
می‌شود ندارد و وضعیت آن بسیار بغرنج است.
به گزارش اســتقامت، در نشســتی که از سوی 
کرمــان بــا موضــوع  بنیــاد ایران‌شناســی شــعبه 
معماری کرمان برگزار شــد، گلچین درباره اینکه 
گیری شهر کرمان چه روندی را پشت سر  شــکل‌
گذاشــته و واقعیات امروز آن چیســت و کرمانی 
کــه ارائــه می‌شــود چه‌ تصویــر مخدوشــی دارد، 

کرد.  توضیحاتی داد و انتقاداتی را مطرح 
کرمان کهن کجاست؟

عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان اظهار 
کرد: کرمان مثل هر شــهر دیگری، خاســتگاهی 
داشــته مبتنــی بــر اقتضائــات امنیتــی، تجارت، 
گــر  کشــاورزی و تامیــن زندگــی؛ از ایــن منظــر ا
 » ، »کُُهن‌دژ نــگاه کنیــم، در یــک دشــت پهنــاور
قلعه‌اردشیر و قلعه‌دختر به ویژه از باب امنیت، 

ضرورت و موضوعیت می‌یابند.
گلچیــن با بیــان اینکه این دو قلعــه به‌عنوان 
بنیــان شــهر کرمان خوانده شــده اســت، افزود: 
کنیم،  وقتی روایات و متون تاریخی را بررسی می‌
گیری بنیان  اغلب از نقشــی که اردشیر در شکل‌
اولیه کرمان داشــته، یاد شــده اســت و از جمله 
« روایت شــده  آنکــه  نــام کرمــان نیــز »به‌اردشیر
کــه  « می‌شــود  کــه بــه مــرور معــرب و »بردسیــر
البتــه نباید آن را با شــهر بردسیــر امروزی در 50 

گرفت. کرمان اشتباه  کیلومتری 
کید کرد کــه از دوران  وی بــر همیــن اســاس تا
، سند مکتوب و موثقی از عرصه  پیش از اردشیر

و ساختار شهر در دست نداریم. 
او در ادامه الگوی رایج شهر ایرانی را مشتمل 
 » بر یک بخش حکومتی و نظامی به‌نام »کهن‌دژ
خواند که در پیرامون آن »شارســتان« قرار دارد 
و بیرون از حصار شارستان هم »ربض« بوده که 
ع در  معمولا قبرســتان، قنات‌هــا و باغات و مزار

آن واقع می‌شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه باهنر با بیان اینکه 
دربــاره شــهر کرمــان نیــز همیــن ســاختار وجود 
داشته است، افزود: شهر کهن کرمان نیز قاعدتا 
و منطقا باید پیرامون کهن‌دژهای قلعه‌دختر و 
قلعه‌اردشیر ساخته شده باشد، ولی شهری که 
کاملا  در پژوهش‌ها به ما نشــان می‌دهند با آن 
فاصلــه دارد؛ فاصلــه قابــل تاملی کــه هیچ‌وقت 

توضیح داده نشده است.
از شهر ساسانی تا محله سلجوقی

وی در این‌بــاره توضیــح داد: اغلــب اولیــن و 
قدیمی‌ترین حوزه سکونتی شهر کرمان را محله 
شاه‌عادل خوانده و معرفی کرده‌اند؛ در صورتی 
کــه ایــن محلــه و مســجد ملــک در قــرن پنجــم 
ســاخته شــده در حالی که قلاع دختر و اردشیر 
قریب به هزار سال قبل از آن بوده‌اند. اینکه بین 
شهر ساسانی و شهر دوران سلجوقی )محله شاه 
عادل( را نمی‌بینیم یا فراموش کرده‌ایم درســت 
نیســت. قلعه‌های اشــکانی و ساســانی را بنیان 
شهر می‌دانیم ولی هیچ توضیحی برای حدود و 
گیری مسجد ملک و  عرصه شهر تا قبل از شکل‌
اینکه در این فاصله زمانی چه روندی از ساخت 

و توسعه شهر طی شده است، نداریم. 
کید بر اینکه شــهر قدیــم کرمان  گلچیــن بــا تا
در پیرامون قلعه‌های کهن شــکل گرفته اســت، 
بر اساس پژوهشی که اخیرا سرپرستی و منتشر 
کرد: انتظارمان این است که  کرده است، اظهار 
گســتره اولیه شهر کرمان در محدوده‌ای شامل 
محلــه شــاهزاده‌محمد تا فلکه مشــتاق امروزی 
بوده باشد؛ اما اینکه حصار و حدود شرقی این 
عرصه تا کجا بوده، اطلاعاتی در دســت نیست. 
تنها می‌توانیم حدس بزنیم که این شهر قدیم، 
از یک سمت تا خیابان فعلی میرزا رضای کرمانی 

ادامه داشــته ولی از خیابان زریســف به ســمت 
گنبد جبلیه مشــخص نیســت که حصار شهر تا 

کجا بوده است.
این دکترای مرمت بناها و بافت‌های تاریخی 
افزود: خوشــبختانه دو، سه کتاب تاریخ محلی 
خیلی خوب از کرمان داریم از جمله »عِِقدُُالعُُلی 
وقایــع  فــی  »بدایع‌الازمــان  و  للموقف‌الاعلــی« 
»سِِــمط‌العلی  و  کرمانــی  ابوحامــد  از  کرمــان« 
کرمانــی  للحضــره العلیــا« از ناصرالدیــن منشــی 
کــه منابع بسیار مفیدی هســتند. این کتاب‌ها 
و تاریــخ آل‌مظفــر و دیگــر منابــع تاریخی، اغلب 
« را در بیان  « یا »ربض شــهر تعابیر »ظاهر شــهر
موقعیت ساخت‌وســازهای دوران ســلجوقی به 

بعد به¬کار برده‌اند.
وی بــا اشــاره بــه روایــت تاریخــی مربــوط بــه 
ســاخت مســجد ملک در دوران ملک تورانشاه 
سلجوقی و اثبات اینکه در آن زمان، شهر قدیم 
همچنان به اندازه پرتاب یک تیر از کمان با آن 
فاصله  داشته است، اظهار کرد: در دوران ترکان 
خاتــون هم، همچنان ســاخت محله قطب‌آباد 
یــا همــان حوزه قپه‌ســبز فعلی در »ربض« شــهر 

ذکر شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان ادامه 
داد: در قــرن هشــتم هجری‌قمــری کــه مســجد 
جامع مظفری ساخته شده است، آن شهر قدیم 
که عرض کردم از محدوده پیرامون قلعه‌اردشیر 
و قلعه‌دختر شکل گرفته و رشد کرده، همچنان 
در کمــال رونــق وجود داشــته اســت چــرا که در 
نقشــه‌های قاجــاری می‌بینیــم این مســجد در 
کنــار یــک دروازه و رو بــه بیــرون شــهر اســت که 
دور از انتظــار اســت و منطقــا چنین مســجدی 
با آن ســردر مبســوط به جای بیرون، باید رو به 
ســمت آبادی و جان شــهر ساخته شده باشد و 
همین نشان می‌دهد که تا زمان ساخت مسجد 
جامع مظفری هم، همچنان همان عرصه اولیه 
مســتقر در پــای کهن‌دژهــا، متن اصلــی و غالب 

شهر بوده است. 
کــه از  گلچیــن ســپس بــا طــرح ایــن پرســش 
چــه زمانــی هســته‌های ســکونتی و محله‌هــای 
« یــا »ربــض«  کــه همــواره در »ظاهــر یــاد شــده 
شــهراولیه خوانده شــده‌اند، به یک پیوســتار و 
گســتره مســتقل می‌انجامنــد؟ بیــان کــرد: نظــر 
شــخصی مــن ایــن اســت کــه در زمــان صفویه و 
با ســاخت مجموعه گنجعلی‌خــان در تلاقی دو 
شــریان اصلــی، چنیــن اتفاقــی می‌افتــد و پهنــه 
جدیــد شــهر در مغــرب عرصــه اولیــه، رفته‌رفته 

گیرد. جای آن را می‌
وی یــادآور شــد: گنجعلی‌خــان در تلاقی این 
کــه امــروزه بــازار شــمالی جنــوبی و  دو شــریان 
راسته بازار شرقی غربی کرمان را شکل داده‌اند، 
کــه در زمــان خــودش  مجموعــه‌ای را ســاخت 

کار بود.  بهترین 
وی افــزود: از زمــان حکومــت گنجعلی‌خــان، 
هســته‌هایی کــه ماننــد جزایــری جــدا از هم در 
بیــرون شــهر قدیــم شــکل گرفتــه بودنــد به هم 
پیونــد می‌خورنــد و حــالا از ایــن پــس، شــهر در 
گیرد. از این  قالب یک کلیت منسجم شکل می‌
پس، در گزارشــاتی که می‌خوانیم از عرصه اولیه 
که همان حوزه شاهزاده‌محمد تا حوالی زریسف 
و مشــتاقیه امروزی اســت به نام »شهر قدیم« و 

کنند. »خندق قدیم« یاد می‌
کــه این عرصه متاخر  گلچیــن با این یادآوری 
همــان اســت کــه نهایتا تــا اواخــر دوره قاجار در 
حصاری متشــکل از 6 دروازه محصور می‌شــود، 
کتــابی مجهول‌المولــف و از زمــان  کــرد:  اظهــار 
ناصرالدین‌شــاه دیــدم که دروازه‌هــای کرمان را 
چهــار بــاب و با ایــن عناوین نام می‌بــرد: جنوباً 
دروازه رق‌آباد، شرقاً درب مسجد یا وکیل، شمالاً 
کند  دروازه گبری و در مورد غرب که صحبت می‌
کند. این در حالی است  از دروازه سلطانی یاد می‌
که در نقشــه‌ای که »خانیکُُف« روســی در اواخر 
حکومــت ناصرالدین‌شــاه می‌دهــد یــک دروازه 
اضافه شــده است که احتمالا دروازه باغ مرتبط 

با ارگ حکومتی باشد.
وی افــزود: در آخرین نقشــه‌هایی که از زمان 
»سرپرســی ســایکس« داریــم »دروازه ناصــری« 

کــه در تلاقی خیابــان دادبین با خیابان ناصریه 
امــروزی اســت، بــه عنــوان ششــمین و آخریــن 
دروازه اضافه می‌شــود. بنابراین، در طی دوران 
قاجار دو دروازه به شــهر کرمان اضافه شــده که 

نشان از پویایی شهر در ادوار متاخر دارد. 
کرمــان  عضــو هیــات علمــی دانشــگاه باهنــر 
کیــد کرد: محدوده‌ای کــه درون این 6 دروازه  تا
وجود داشته را امروز به‌عنوان شهر کهن کرمان 
می‌شناسیم که بیراه هم نیست؛ اما باید بدانیم 
شــهری قدیمی‌تر از این هم وجود داشته است 
که همچنان که عرض کردم از پیرامون قلعه‌های 
دوران ساسانی شکل گرفته و به تدریج با توسعه 
در جهــت غــرب، عرصه‌های بعدی را تا به امروز 

شکل بخشیده است 
، کرمان  وی در ادامــه گفــت: در دوران معاصر
مثــل همه شــهرها در ایران دســتخوش تغییر و 
تحولات دوران مدرن شده، از جمله اینکه برج 

و باروها تخریب می‌شود.
وی افــزود: برخــی با حالتــی هیجانی این نقد 
کننــد که چــرا دروازه‌هــای تاریخی  را مطــرح می‌
شــهر کرمــان تخریــب شــد؛ بایــد بگویم کــه این 
اتفــاق مربــوط به 100 ســال پیش بوده و مشــابه 
آن حتی در اروپا هم رخ داده که اجتناب‌ناپذیر 
بوده است، چرا که سیستم حمل‌ونقل عمومی 
و کامیون و اتوبوس و اتومبیل وارد شهرها شده، 
امــا اینکه در دوران معاصر همچنان تعریض در 
خیابان‌هــا انجــام می‌دهیــم اشــتباه و شــرم‌آور 
اســت وگرنه تحولات یکصد سال پیش غیرقابل 
اجتناب بوده اســت. این در حالی اســت که در 
دوره پهلوی نیز شهر عمدتا همچنان به سمت 

کند.   غرب توسعه پیدا می‌
کید بر  عضو هیات علمی دانشــگاه باهنر با تا
اینکــه در دوران معاصــر اما از »تــداوم تاریخی« 
در شهرسازی و طراحی شهر کرمان غفلت شد، 
گفــت: در دوران معاصــر شــاهدیم کــه شــهر در 
یــک مقطعــی به ســمت هفت‌بــاغ و در دوره‌ای 
به ســمت شرف‌آباد و بیش از همه همچنان به 
سمت غرب بدون برنامه‌ریزی و طرحی معقول و 
گر همان بینش  مدون رشد کرده در صورتی که ا
و منطــق طراحــی و توســعه زمــان گنجعلیخــان 
روزآمــد و لحــاظ می‌شــد، شــهر می‌توانســت در 
کند.   یک روند منطقی، مسیر رشد خود را طی 

کرمان کنونی  وضع بغرنج 
گلچیــن در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــه 
کرمــانِِ دوران حاضــر پرداخــت. وی  وضعیــت 
گفت: بدون تعارف باید بگویم که کرمان کنونی 
هیــچ نســبتی با آنچه که شــهر نامیده می‌شــود 
و معنایی که از شــهر برداشــت می‌شــود ندارد و 

وضعیت آن بسیار بغرنج است. 
کرمــان  عضــو هیــات علمــی دانشــگاه باهنــر 
افزود: در ایران با همین شرایط فعلی و سیستم 
حکمرانی مشــابه در همه جا، شــهرهایی داریم 
گرچه ایده‌آل نیستند، لیکن هنوز شکلی از  که ا
تداوم تاریخی را در خود دارند در حالی که کرمان 
کاملا از گذشــته خود جدا شــده و ساختار آن از 

هم گسیخته است. 
وی بــا اشــاره بــه برخــی روایــات اغراق‌آمیــز و 
گونه از کرمــان اظهار کــرد: برخی تصور  ســتایش‌
کننــد کرمان چون قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر  می‌
ساســانی و یا اشکانی را دارد، پس تمایز فراوانی 
با دیگر شهرها دارد در حالی که این‌طور نیست 
بلکه هر شهری به اقتضای موقعیت جغرافیایی 
کــه داشــته،  و کارکردهــای امنیتــی و اقتصــادی 
سیری از تحول را تجربه کرده است. این که تصور 

کنیم مثلا چون مســجد »ملک« را از قرن پنجم 
هجری‌قمــری داریــم پس شــهری منحصربه‌فرد 
هســتیم درســت نیســت. شیــراز مســجدش از 
قــرن ســوم هجری‌قمری به یادگار مانده اســت. 
نــه کرمان و نه شیراز به این واســطه نمی‌توانند 
ارجحیتــی برای خود قائل شــوند بلکه آنچه که 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد نســبت میان شــهر 
امــروز و گذشــته ضمن روزامد شــدن و »معاصر 
کرامــت شــهر و شــهروندی  شــدن« و بــا حفــظ 
است که البته نه تنها شیراز بلکه اغلب شهرهای 
«تر از  دیگــر از این منظر به مراتب بهتر و »شــهر

کرمان هستند..
وی خاطرنشــان کــرد: بدیهــی اســت که همه 
شــهرها و ســکونتگاه‌های بشــری در سیر تحول 
، مسیــری را پشــت ســر  خــود تــا دوران معاصــر

گذاشته‌اند.
کلیّّت فراموش�شده شهر 

گلچیــن ســپس در نقــد روایــات نادرســت از 
شهر کرمان، به کاربرد اصطلاح »بافت تاریخی« 
و »بافــت کهن« اشــاره کرد و توضیــح داد: نباید 
گر  معانــی کلمــات را مبتــذل و مفتضــح کنیــم. ا
نسبتی را با یک لفظ به یک شی‌ء دادیم، ماهیت 
گر این کاربرد نادرســت  کند بلکه ا آن تغییر نمی‌
و نابه‌جــا باشــد، لفظــی کــه اســتفاده کرده‌ایــم، 

مبتذل می‌شود. 
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه بسیــاری از مــا 
کنونی«  گذشــته خود را نمی‌شناسیم و چون »ا
هــم نداریــم، اغلــب بــه گذشــته‌ای موهــوم پناه 
می‌بریــم و چنگ می‌زنیم، گفت: به فرض اینکه 
چیــزی بــه اســم بافــت تاریخــی کرمــان داشــته 
باشیم، حق نداریم کلیّّتی به نام شهر و مفهومی 
بــه نــام »میراث شــهری« را بــه جزیــره‌ای به نام 
بافت تاریخی تقلیل بدهیم. در چنین دیدگاهی، 
دوران معاصر نادیده گرفته می‌شود در حالی که 
، پل بین ما و گذشته و بخش مهمی  عصر حاضر

از تاریخ است.
عضــو هیــات علمی دانشــگاه باهنــر کرمان با 
کیــد بــر اینکه تعیین محــدوده‌ای مجزا از کل  تا
شهر و منحصر کردن ارزش‌های شهری با اطلاق 
عنوان بافت تاریخی به آن، مردود است، افزود: 
کــه  مقولــه‌ای بــه نــام »میــراث شــهری« داریــم 
بافــت تاریخــی ذیل آن تعریف می‌شــود. میراث 
شــهری مطلقــا در کرمان درک نمی‌شــود، بافت 
کنیم  تاریخی هم که یک کلیشه است و فکر می‌
گر به یک جزیره با هر ماهیت و ســاختاری ولو  ا
در نهایت شــلختگی و از هم گسیختگی، چنین 
عنوانی بدهیم شــهر تاریخــی کرمان موجودیت 

که این‌طور نیست.  کند در صورتی  پیدا می‌
وی به‌عنوان یک مصداق، تصاویری از منظر 
کبیــر یــزد« و مســجد  و حریــم مســجد »جامــع 
»ملــک« کرمــان را در قیــاس بــا هــم بــه نمایش 
گذاشــت و توضیح داد: مســجد جامع کبیر یزد 
را مربوط به قرن هشــتم هجری‌قمری می‌دانند 
کــه ریشــه‌های ســلجوقی دارد. مــا در  در حالی‌
مســجد  کــه  می‌دهیــم  ک  چــا گریبــان  کرمــان 
ملــک ســلجوقی و از قــرن پنجــم و قدیمی‌تــر از 
کنیم که  مســجد جامــع یــزد اســت و گمــان می‌
کند بر بهتر بودن  قدیمی‌تر بودن آن کفایت می‌
و بــا ارزش‌تــر بودنــش؛ حــال آنکــه هرگــز چنیــن 
نیست چرا که در یزد، تداوم تاریخی و حفاظت 
تحسین‌آمیز از این بنا، بستر آن و کل محدوده 
شهر تاریخی در وضعیت و سطحی است که اصلا 
با کرمان قابل مقایسه نیست. ما در کرمان هرگز 
مفاهیــم شــهری و آن تداوم تاریخی شــهر یزد و 

بسیاری شــهرهای دیگر را نداریم و شــوربختانه 
حاضر به پذیرش این واقعیت هم نیستیم.

گر به آنچه که یزد، اصفهان،  وی تصریح کرد: ا
از  دیگــر  بسیــاری  و  کاشــان   ، بوشــهر  ، شیــراز
شــهرهای ایــران دارنــد منظــر یــا بافــت تاریخی 
گفته می‌شود، دیگر نمی‌توان به وضعیت امروز 
کرمــان هــم عنوان شــهر و بافــت تاریخی اطلاق 
کــرد؛ بــا ایــن عناویــن، اعتبــار و شــان مفهومــی 
مهــم و خطیــر به‌نــام بافــت تاریخــی را مبتذل و 

کنیم. مفتضح  می‌
ابتذال در شهرسازی معاصر

گلچین اظهــار کرد: با وجود چنین وضعیتی، 
روایتی از کرمان با صفاتی از جمله قدیمی‌ترین 
و بهترین‌تریــن و برترین و خاص‌ترین در جریان 
است. شهر کرمانی که در ذهن ما ساخته شده 
و بعضا به آن دامن زده می‌شــود، توهمی بیش 
نیســت و بــا آنچــه کــه در واقعیــت داریــم بسیار 

متفاوت است. 
وی تصاویــری از محدوده‌های معاصر کرمان 
از جمله وضعیت بسیار نامطلوب خیابان »لاله« 
در شهرک »الغدیر« را نیز به‌عنوان نمونه نمایش 
داد و بــا ابراز تاســف نســبت بــه چنین وضعیتی 
افزود: آشفتگی و شلختگی و ابتذال نه فقط در 
محدوده‌ای که مربوط به عرصه تاریخی اســت، 
بلکــه در دیگــر مناطــق جدیــد شــهر از جملــه 
خیابان‌های شــفا و هزارویکشــب، شریعتی و ... 

نیز وضعیت شهر کم و بیش همان است.
وی با یادآوری اینکه معلم و دانشگاه اصلی ما 
« و محتوای آن اســت، با اشــاره به عرصه  »شــهر
پیرامــون مســجد ملــک کــه بیش از 40 ســال در 
مسیری از زوال و زشــتی به حال خود رها شــده 
اســت، ادامه داد: شهر کرمان مملو از فضاهای 
کــه ســال‌ها و بلکــه  خالــی و بلاتکلیفــی اســت 
دهه¬ها در زشــت‌ترین شکل  به حال خود رها 
شــده، من بــه آن‌ها عنــوان »فضاهــای گندیده 

« داده‌ام.  شهر
گلچین در بخش دیگری از سخنانش، با نقد 
جریاناتــی کــه متعصبانــه و بــدون رعایت اصول 
کنون  غ از شناخت دقیق گذشته و ا علمی و فار
، از برخی اقدامات از جمله ساخت مجتمع  شهر
تجاری کرمان‌مال )ســاروج‌پارس ســابق( انتقاد 
کننــد، اظهار کرد: شــک نیســت که ســاخت  می‌
کرمان‌مال یک اتفاق بسیار بد برای شهر کرمان 
بوده اســت اما آیا وضعیت قبل از آن پذیرفتنی 
بــود؟ اصلا چنــد نفــر از ایــن منتقدیــن آتشیــن 
وضعیت قبــل از احداث این مجموعه ناهنجار 
را دیــده و یــا اساســا آن حــوزه را می‌شــناختند؟ 
گیرند که انگار  طــوری حرف می‌زنند و ایــراد می‌
قبل از آن، بســتری شــبیه محله »فهادان« یزد 
بوده و یک‌شــبه با لودر تخریب شــده اســت؛ در 
حالــی کــه هرگز این‌طــور نبوده. محــدوده »گود 
خشــت‌مال‌ها« از 33 ســال پیش از اجرای این 
پــروژه، یــک محلــه مخروبه و ناامن با مشــکلات 
آن  از  جملگــی  و  بــود  زیــاد  بسیــار  اجتماعــی 
بی‌اطلاع بودنــد و اهمیتــی هــم انــگار برایشــان 

نداشت.
کرمــان  عضــو هیــات علمــی دانشــگاه باهنــر 
کیــد بر عدم شــناخت شــهر کرمان توســط  بــا تا
کثریت کرمانی‌ها و حتی متخصصان و صاحبان  ا
حرفه‌های مرتبط با شــهر بیان کرد: چند نفر از 
« و »غریب« و »مشتاق«  شــما مســاجد »پاچنار
آخرین‌بــار  را  »صفــا«  مســجد  می‌شــناسید؟  را 
کــه تنهــا تعداد  چــه زمانــی دیدیــد؟ حتــم دارم 
انگشت‌شــماری از مــردم کرمــان و متخصصان، 
ایــن مســاجد را دیــده و یــا می‌شناســند چــون 
مساجد تاریخی کرمان فقط به »جامع مظفری« 
و »ملــک« و »حاج‌آقاعلــی« و چنــد نمونه دیگر 
خلاصه شده است. این تنها یک نمونه از عدم 

کرمان است. شناخت ما نسبت به 
کاری ما  وی افــزود: این عدم شــناخت، از کم‌
و گنــاه ماســت. وقتــی چیــزی را نمی‌شــناسیم، 

نمی‌توانیم آن را دوست بداریم. 
گلچیــن بــا نمایش تصاویــری از بنای تاریخی 
کرمــان  کــرد: مشــتاقیه در  »مشــتاقیه« اظهــار 
متــرادف حافظیــه در شیــراز اســت. آیــا نســبتی 

بیــن وضعیــت ایــن دو 
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